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رابطه بین انسان و خدا از نگاه مارتین بوبر

1ام غزازانیاله

، دانشگاه علوم و تحقیقات تهراندکتراي فلسفه دین

چکیده
، بسبب نظریه خاص او در باب رابطه آدمی با دیگريمارتین بوبر فیلسوف بزرگ آلمانی معاصر 

اي زندگی واقعی مواجهه است، مواجههاز نظر بوبر هر. نامبردار و مورد توجه اندیشمندان است
با حفظ وجود مستقل خویش، مبادرت به ایجاد رابطه فرد،ر این مواجههد.میان انسان و دیگري

دو نوع رابطه بوبر قائل به. شودکند اما اینگونه نیست که در دیگري مستحیلبا دیگري می
است »تو-من«با جهان پیرامون خود داشته باشد، یکی رابطه توانداساسی است که انسان می

است که متضمن صورتی »آن- من«و شرط است و دیگري رابطه قیداي دوسویه و بیکه رابطه
- هبه ماهیت ابژمربوطاختلاف این دو حوزه،البته از نظر مارتین بوبر. مندي و تسلط استاز بهره

شود، بنابراین چنین نیست که هرگونه رابطه سازد نمیرابطه برقرار میهای که انسان با آنیها
بلکه ،قلمداد شود»آن- من«ه رابطه با حیوانات و اشیاء و هرگون»تو- من«میان اشخاص 

تواند بین انسان با هر چیز می»تو-من«رابطه . به نفس رابطه مربوط است،اختلاف میان آن دو
،و با فراتر رفتن از آنها،دیگري رخ دهد مانند انسان، حیوان، گیاه و یا با یک شیء یا اثري هنري

حیث که کدام از این،بنابراین رویکرد انسان به جهان. شودد برقرار میرابطه میان انسان با خداون
تو را ارجح از رابطه - بوبر رابطه من. متفاوت است،یک از این دو رابطه را در نظر داشته باشد

اما ماندن در این رابطه ،آن نیست- داند اگرچه در عالم خاکی گریزي از رابطه منآن می- من

).melhamghazazani@yahoo.co(20/2/1396: و تاریخ تایید25/11/1395: تاریخ دریافت. 1
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به نظر فیلسوف والاترین مرتبه رابطه، برقراري . گردداز خود منتهی میبه دور شدن ) آن- من(
نائل ) خدا(ي ابدي »تو«توان به تو می- منو خداوند است که از طریق رابطهارتباط میان انسان

شکل جدي بدان ه بحث از این موضوع در زبان فارسی کاملا بدیع است و پیش از این ب. شد
که همان خداوند ،ي ابدي»تو«با ارتین بوبر والاترین نوع رابطه را رابطهبنابراین م.اندنپرداخته
منجر به ،بوبر در باب رابطهتلقی.شودبدل نمی»آن-من«اي که هرگز به رابطه؛دانداست می

توي مارتین -چند مدل مناند، هردان از آن تاثیر پذیرفتهالگویی شده که بسیاري از اندیشمن
اسلامی -ذکر است که در سنت شرقیاما شایان،ده در تفکرات شرقی استبوبر قابل استفا

تر از مارتین بوبر ها پیششود، هرچند از حیث زمانی قرنالگویی با چنین مضمونی یافت می
متفکران و ویژه جهت استفادهه ب(تر باشد تر و کاربردياما چه بسا کامل،مطرح گشته است

میان انسان و خدا را در توان نمونه جامعی از بحث رابطهال میبراي مث). ندیشمندان اسلامیا
، مراتب نهاد»من- من«توان که نام آن را می،در این الگو.آثار مولانا جلاالدین بلخی یافت

ي »تو- من«با خداوند ذکر نموده است، هرچند الگوي رابطهمتفاوتی از رابطه را جهت برقراري
.تر واقع گردددر مقام قیاس الگوي مولانا موثررسدنظر میه اما ب،بوبر ارزشمند و کاربردي است

.، مولانابوبر، رابطه، خدا، انسان: اهواژهکلید

مقدمه .1
و پیشگام کتاب مقدسقرن بیستم، محقق و مترجم ترین فیلسوفانوبر یکی از برجستهمارتین ب

خود را یک الهیدان نمیهرچند وي هرگز . است)Hasidism(تحقیق در باب فرقه حسیدیم
عصر همالهیدانانوجود آورد و نظري متفاوت نسبت بهه اما تحولی اساسی در الهیات ب،دانست

با بررسی عمیق آید لیکنبر به الهیات به نظر معماگونه میدر نگاه اول، توجه بو.ارائه کردخود
دین پیوند وثیقی داردهدیددارد با پوبر در خصوص الهیات بیان میآنچه ببریم کهتر پی می

)Vogel,1996:51(.جزء محققین برجسته در زمینه عرفان توانرا میمارتین بوبرهمچنین
بحث اي بوبر از تجربه. نمودمیعلیه عقل گرایی عصر روشنگري فعالیت که بردانستآلمانی 

خود و «ت میان اي که در آن محدودیتجربهکند که متمایز از تجربه حسی و غیرحسی است، می
متون بخش در او مدعی است که این تجربه لذت،شودمحو می »خود و جهان«و »دیگري
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و همچنین،kabbalah(1(کبالا،)Upanisada(نیشادهاابویژه اپ)Vedas(هاه وددینی چون 
,Rahner,2005(شود نیز یافت می...و فیلسوفانی چون افلاطون و)ع(حضرت عیسی تفکرات

vol.11:7739(.دینی است که محتوایی عرفانی اگزیستاسیالیسم یتفکر بوبر مطابق با خط مش
Talks on(هایی در باب یهودیتو بحث)Daneil(دانیالتمایلات عرفانی بوبر در کتابهاي .دارد

Judaim(که ،چون اتحاد میان انسان و خدا در آن مطرح استاتیقابل مشاهده است و موضوع
.)cf:Simmon,2005,vol.2:591(دهدحاد جاي خود را به مواجهه میمه این اتدر اداالبته
، قائل به ایجاد رابطه میان آن دو استشخص،که ضمن حفظ وجود مستقل میان دو ايههمواج

تر با قوت هرچه تماممن و تودر کتاب ودر ادامه مبناي تفکر بوبر قرار گرفت و این نگاه
بر تمام آثار مذکوراثرقابل ذکر است.ه استسفی به نمایش درآمدبصورت سبکی شعرگونه و فل

.داشتسایه افکند و یک رهیافت همسخنی را در بربعدي بوبر
آلیسم اصالت به در ایده. است)اصالت معنا(آلیسم فکر جدیدي در مقابل ایدههمسخنی تفلسفه

. گویدعی سخن میواق»من«همسخنی از، اما در فلسفهشودمیفاعل شناسایی کلی داده 
براي . آلیسم ندارده فاعل شناسایی مطرح شده در ایدهشدن شباهتی ب» من«ي که جهت »من«

واقعی است که در » من«همان ،هایدیگرهستی و زماندر کتاب )Daesein(مثال دازاین
ان میآلیستی بیاي که در تفکر ایدهگونهه هرگز ب» من«.مقابل فاعل شناساي کلی قرار دارد

» من«. ر داردبلکه همواره در مکان معین و جهان عینی حضو،عینی نیستشود، واقعیتی غیر
ذکر است مبحث شایان.گیردهمسخنی از امر انتزاعی فاصله میمطرح شده در فلسفه

هرچند از حیث اصول و هدف ،شودهمسخنی از مباحث بسیار مهم تلقی میدر فلسفه» دیگري«
شپی» دیگري-براي- بودن«سارتر براي مثال در فلسفه؛اق نظر وجود نداردمیان متفکران اتف

در اندیشه بوبر به » دیگري«در حالیکه ،است» خود- در«و » خود- براي-بودن«فرض توصیف 
با » من«میان بر رابطهبوبر .)cf: Theunissen,1984:59-61(یابداي دیگر ظهور میگونه

ه ب.نمایان گرددفاقی یا انفسیمی تواند بصورت امري آاین رابطهمتمرکز است که» دیگري«
» تو- من«هاي شود منوط به یکی از حوزهاز آن حیث که چگونه متجلی می» دیگري«عبارتی، 

عبري آن قباله است بر تصوف یهودي اطلاق می شود و براي آن پیشینه اي رمز گونه قائل کبالا که تلفظ. 1
. هستند
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.)cf: Bunin,2009:92(فاقی یا انفسی باشد تواند متعلق به امري آاست و می»آن-من«یا 
وارد یکی از » دیگري«با برقراري رابطه جهت گیرد که اهداف خود تصمیم میبا توجه به» من«

.کندوان امر ابژه تجربه مینعه دیگري را ب» من«، »آن-من«در رابطه. دو حوزه فوق الذکر شود
» دیگري«، »من«شناسایی است که در آن متعلق فاعل شناسا با همان رابطه» آن- من«رابطه 

اي با دیگري وارد رابطه»من«، »تو-من«ها در رابطام. دهدرا مورد شناخت و استفاده قرار می
;cf: Buber, 1965:XI(شود، متقابل و همراه با گشودگی میدوسویه Wright,1998:105( .

به .)Wright,1998:5(جهه با دیگري است که ظهور مییابدمواواسطهه تنها ب» من«از نظر بوبر
هاي منفرد نیستند بلکه جفت هکلم»تو-من«و »آن-من«مبناییدو کلمه«: مارتین بوبرگفته
نیز گفته » تو- من«جفت واژه » من«، »تو«گویدیعنی هنگامیکه شخص می،خود هستندواژه

مجزا از » من«و . را نیز گفته است» آن-من«جفت واژه » من«، »آن«گوید است و وقتی می
:cf(» .وجود ندارد»آن«یا » تو« Buber, ي تعالیم بوبر در واقع پیام اصلی و محور) 1970:57

اي میان انسان و دیگري و این سخن ، واقعی نوعی مواجهه است، مواجهاین است که هر زندگی
وجود مستقل خود را رها سازد یا » دیگري«ت که انسان براي برقراري رابطه با یسبه این معنا ن

- من«ابطه ر. ماعی معامله کنداینکه خود را در جمعیت غرق کند و فردیت خود را با نقشی اجت
,cf:Buber(مواجه شود » دیگري«تقلال فردي با آموزد که با حفظ اسبه انسان می» تو

1965:XV(.
و دیگري » آن- من«اشاره شد بوبر قائل به دو رابطه اساسی است، یکی رابطه که همانطور
همچنین .ص خود استهاي خایک از این دو حوزه داراي ویژگیکه هر» تو-من«رابطه 

ات، حیوان، تواند جماد، نب، میشودمواجه می» من«با » تو«یا » آن«ن عنواه ه بک» دیگري«
؛شودنمیمربوط » دیگري«یک از این دو حوزه به ماهیت ورود به هر. انسان و حتی خدا باشد

ت و هرگونه رابطه با موجودا» تو-من«میان انسانها را ی اینگونه نیست که هرگونه رابطهیعن
واسطه و متقابل است که اي بیرابطه» تو-من«بلکه رابطه دانست،» آن- من«مادون انسان را 

چیز دیگري رخ دهد مانند انسان، حیوان، نبات، جماد و از طریق آنها به تواند بین انسان با هرمی
برقراري رابطه با خدا ختم به لزوماً هرگز » آن-من«قابل ذکر است حوزه.خداوند نائل گردد

ین رویکرد انسان نسبت به جهان از آن حیث که با کدام یک از این دو کلمه بنابرا. شودنمی
یقی خود دست یابد که وارد حق» من«تواند به انسان زمانی می. تفاوت خواهد بودم،سخن بگوید
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البته از نظر.تواند به برقراري رابطه با خداوند دست یابدشود و از این طریق می» تو-من«رابطه 
ندگی در زیرا انسان جهت بقا و ز.باقی بماند» تو- من«تواند همیشه در نسبت میبوبر انسان ن

ء یا سایر موجودات را نیز دارد تا بتواند از طریق آن اشیا» آن- من«این عالم نیاز به رابطه
. کاري است خطا» آن-من«ابطه اما ماندن در ر،بشناسد، کنترل کند و مورد استفاده قرار دهد

زندگی کند » آن«زندگی کند اما کسی که فقط با » آن«تواند بدون انسان نمی«: گویدبوبر می
است که منتهی به زیستنیستهاي شااز نظر وي زندگی. )Buber, 1974:17(»انسان نیست

ي »تو«بوبر خداوند را . یدگردد تا از طریق آن بتواند با خدا سخن گو» تو-من«برقراري رابطه
مدي است که ي ابدي یا سر»تو«رابطه همان برقراري رابطه با ترین مرتبهنامد که والاابدي می

ویژه ه با سایر موجودات ب» تو-من«پذیرد مگر پیش از آن در رابطهاین امر نیز صورت نمی
پیش .شودي نامتناهی نائل می»تو«ي متناهی به »تو«در واقع انسان از طریق . انسان قرار گیرد

سان و خدا از نظر بوبر مورد بررسی قرار گیرد شایسته است جهت فهم اناز آنکه مبحث رابطه
همچنین و، »تو- من«و»آن- من«هاي ، ویژگی»دیگري«، »من«ن مختصري در باب آبیشتر 

نگاه بوبر نسبت به خداوند توضیحاتی داده شود و سپس بصورت مفصل تر به بحث رابطه 
.بپردازیم

»دیگري«و » من«.2
به اولین طرف »آن- من«و » تو-من«پس از معرفی دو کلمه ابتدایی من و توتاب مارتین بوبر درک

رابطه اینکه وارد کدام یک از دو حوزهبا توجه به» من«کند که این توجه می» من«یعنی ،رابطه
، پس شودپدیدار می» دیگري«همزمان با ظهور » من«مفهوم . گرددشود، متفاوت ظاهر می

نیز » من«البته بدون . اردوجود ند» من«باشد، » تو«یا » آن«واند تکه می» دیگري«بدون 
ظاهر » آن«بصورت » آن-من«نسبت در » دیگري«. تواند وجود داشته باشدنمی» دیگري«

» من«لیل شود و بهمین دبعنوان متعلق حاضر میبلکه صرفاً،شود که ظهوري کامل نیستمی
ور کامل و در تمامیت طه دیگري ب» تو- من«ر نسبت حالیکه ددر.یابدنیز بطور کامل تحقق نمی

ري کامل داشته باشدونیز ظه» من«گردد تا گردد و همین امر موجب میخود ظاهر می
)Wood,1969:39(.قید و اي دوسویه و بینسان تنها در صورت برقراري رابطهبوبر معتقد است ا

از این طریق استعدادها و تواناییو تواند به شناخت درستی از خود دست یابدمی) تو- من(شرط 
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بخشد و منجر میاین نوع رابطه به حیات بشري معنویت می. لفعل سازداخود را بلقوهاهاي ب
بر طبق توضیحات .)cf:Delue, 2013:124-6(گردد تا به هستی درونی وجود دست یابد

تواند ز این دو حوزه مینهادن در یکی اتنها با پا» من«، مستقلی وجود ندارد» من«پیشین هیچ 
.گذاردسر میجهت ظاهر شدن مراحلی را پشت» من«بنابراین .)Jones,2000:316(ظهور یابد 

شود در ظاهر می» دیگري«همراه با » من«. اولین مرحله براي متجلی شدن ایجاد رابطه است
سوي این رابطه یابد که خود یکدر مواجهه با دیگري در می» من«بعد براي نخستین بار مرحله
» دیگري«در بحث رابطه، ،همانگونه که پیش از این اشاره شد. )cf: Wood,1969:61(است 
، گیاه، حیوان ، انسان و حتی تواند شیگردد، میمواجه می» من«با » آن«یا » تو«عنوان ه که ب
» دیگري«یت شود ربطی به ماهیک از آنها وارد کدام یک از دو حوزه میبا هرباشد و اینکه1خدا

طبق . اب می کنددر برقراري رابطه انتخ» من«اي است که بلکه مربوط به نوع رابطه،ندارد
نقش اساسی » من«یابیم که دیگري در جهت برقراري رابطه و ظهور توضیحات پیشین درمی

.دارد

»آن- من«و » تو-من«هرابط.3
ي »تو- من«ی کانت، نظریهدومین تحول کپرنیکی پس از نظریه فلسفبرخی معتقد هستند که 

عصران و ت از همسازد که متفاورابطه، موضوعی را مطرح میوي در زمینه. مارتین بوبر است
گانه، در این جهان دودارد که انسانبیان میمن و توبوبر در کتاب . خود استمتفکران پیش از

یح بیشتر ذات دو گانه جهت توض» آن- من«هاي ابتدایی ي دو ویژگی متفاوت است و از واژهدارا
بیانات ،آمدهمن و تونخست کتابواقع اظهاراتی که در چندین صفحهدر .گویدسخن میخود

هاي این دو رابطه در این کتاب ویژگی. برداردرا در» آن- من«و » تو- من«ی شناسی اصلی هست
نظر بوبر رابطه از .)cf: Gordon, 2001:115-17(شود و تمایز میان آن دو کاملا شرح داده می

تبدیل » دیگري«کند و خطاب می» آن«، دیگري را »من«آن ست که دراايرابطه» آن-من«
زیرا .اصیل است، نسبتی غیرايچنین رابطه. گرددشود که صرفا از آن بهره مند میبه شیئی می

,cf: wyschogrod(دهد و منفعل است فقط مورد تجربه قرار می» آن«وان نعه را ب» دیگري«

.نمی شود» آن«ر خدا هرگز بدل به ببه اعتقاد بو.1
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نهد موجودات عالم را تبدیل به شیئ میاي پا میهنگامیکه انسان در چنین حوزه. )2006:715
بنابراین کمترین تاثیر متقابل را خواهند داشت.دهدسازد و مرتبه وجودي آنها را تنزل می

)Wood,1969:72(. هدفی مشخص است که اي کاربردي است و داراي رابطه» آن- من«رابطه
ورزند و در اصل نگاهی کاملا رابطه مبادرت میاساس سود و زیان به برقراريراد بردر آن اف

بوبر این نوع رابطه را در صورت چیره شدن بر انسان تقبیح . ابزاري در این رابطه حکمفرماست
زیرا در روابط اجتماعی تقلیل دادن انسان در حد یک ابزار براي رسیدن به هدف .کندمی

. ماندهمیشه تنها می» من«اي در چنین رابطه.)cf: Silberstein,2005,1057(خوشایند نیست 
» من«سازد که این امر منجر به تنها ماندن آن را رها می» دیگري«برداري از زیرا پس از بهره

به » دیگري«زیرا .اي اصیل استرابطه» تو- من«وصیفات پیشین، رابطه در مقابل ت. گرددمی
اي دوسویه گیرد، رابطهمورد مشاهده قرار می» تو«و کل جهان در پرتویابدشیئ تقلیل نمی

گردد د و تعالی دو طرف رابطه میگیرد و تاثیرات متقابلی وجود دارد که منجر به رششکل می
)Wyschogrod,2006:715( .بوبر، نظربر طبق . تواند دائمی نیز باشدمی»تو-من«رابطه

این است که شخص را » تو- من«مبناي رابطه. شودتجربه میانسان شدن در این نوع رابطه
:cf(نامندند و این را گفتکوي اصیل میهمانگونه که هست تصدیق ک

Silberstein,2005:1057(.متفاوت از معرفت » تو- من«حاصل از رابطهشک معرفتبی
,Donovan(است » آن-من«حاصل از  معناي از به» تو- من«پا نهادن در رابطه.)2000:376

در این آموزد که با دیگران مواجه شود وبلکه انسان می،نیست»من«بین رفتن وجود مستقل 
,Buber(مواجه وجود مستقل خود را حفظ نماید 1965:XV( .تواند شناخت انسان وقتی می

-cf:Olesh,2013:3(برقرار سازد » تو-من«اي رابطه» يدیگر«کاملی از خود داشته باشد که با 

: دکناینگونه بیان می» تو- من«و اهمیت برقراري رابطه در حوزهمارتین بوبر در بحث رابطه.)5
ربه درنمیجهان را که به تجکل واقعیت یگانه و تفکیک نیافته، »تو«خطاب به » من «کلام «

در رویی، در سه فضاي متفاوت، روسه نوع رابطه.دهدقرار می» من«در رو و مخاطب ، روآید
: هاي طبیعینخست، فضاي زندگی با واقعیت. دهدمخاطب قرار میجهان را،واقعیت یگانهکل

، هاي طبیعیقعیتوا. م در نمی آیدرویی، نهفته و تاریک است و به کلادر اینجا، رابطه رودر
ها را خطاب مییی که آن» تو«. رویی کنندما رودرتوانند باکنند ولی نمیرودرروي ما زندگی می

در اینجا، رابطه : هادوم، در فضاي زندگی با انسان. ماندمحبوس باقی می، در همان کلام ما،مکنی
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کنیم، یی که یکدیگر را خطاب می»تو«.آیدو به کلام هم در می، ویی روشن و آشکار استررودر
بطه رادر اینجا،: هاي معنويسوم ، در فضاي زندگی با واقعیت.شودواقعا داده و دریافت می

اي زبان پیش ساخته. نمایاندناآشکار است، ولی خود را میرویی، مانند ماه پوشیده در ابر،رودر
کنیم که مخاطب ولی حس میشنویم،یی را نمی»تو«ما . کندولی زبان لازم را خلق میندارد،

» تو«با زبان و کلام . فکر کردن و عمل کردن و خلق کردن ماستپاسخ ما،. واقع شده ایم
و اما چگونه امکان دارد، .کنیمگویی می» تو«ک نیافته خود، کنیم، با کل واقعیت تفکیویی نمیگ

درون کلامی خطاب به گیرد،رودرروي ما قرار می،چه را که مستقل از هر کلامیت آنواقعی
به درون را، » تو«نفسی از آن اندازیم و در هر فضا و فراگیر جهان، نظر میقرار دهیم؟ » تو«

)Buber,1970:57(».کندهدایت میي جاویدان»تو«یی ما را به»تو«خطاب به هر .بریممی
ي »تو«قدري حائز اهمیت است که انسان را به ه ها، بهاي مارتین بوبر این ارتباطگفتهبنابر

د م کرخداوند به شخصی الها«: کندبوبر این مطلب را در قالب حکایتی بیان می. رساندابدي می
او در آن سرزمین. طراوت به زمین بایر پهناور درآیدهاي باکه به ناگاه از قلمرو و سرزمین

ندا برآمد که تو اینجا چه میاو در زد و از درون.هاي راز رسیدسرگردان بود تا اینکه به دروازه
نبودند به اما آنها حاضر،امو را درگوش انسانهاي فانی خواندهاو گفت من ستایش ت؟خواهی

به آن لذا من بسوي تو آمدم که شاید خود تو سخن مرا گوش کنی و.سخن من گوش دهند
، من گرد، در اینجا گوشی براي شنیدن سخنان تو نیستاز درون ندا آمد که باز.گوییپاسخ

.)Buber,1965:33(»امدادهرهاي فانی قراشنوایی خود را در کري انسان
ها با یکدیگر که انسانییآنجاصرفاکه کندجلب مییبه این نکته خاصراتوجه ما در اینجا بوبر

انسانها از طریق ،به عبارتی. درستی بشنونده توانند سخن خداوند را بگویند میسخن می
توانند حتی به برقراري رابطه با خداوند دست یابند، چه بسا برقراري رابطه با می»دیگري«
معتقد است»تو«در مورد بوبر. هاي متناهی نیز مستتر است»تو«ي ابدي در درون همین »تو«

گردد و در عین یآزاد مهایش به جهانوابستگیشود از تمامرودررو می» تو«با » من«هنگامیکه 
و در این حالت کل جهان را نیز کند،ورود می» من«، به رابطه متقابل با فرد بودنه بمنحصر
بلکه تمام ،گردندنیست میهاي دیگرکه تمام واقعیتان معنا نیستالبته این بد.گیرنددربرمی
ابل متقرودررویی و رابطهکه در تمام لحظاتی. گردندهاي دیگر، در پرتو نور او هست میواقعیت
- من«محض قطع رابطه ه اما ب.، فراگیري رابطه حاکمیت داردبرقرار است» تو«و » من«میان 
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، ظلم به واقعیت تجربه شده، فراگیري رابطهبه » تو«یعنی تبدیل » آن«به » تو«و تبدیل » تو
حصر ، منه متقابل انسان و خدادر رابط. آیدفرد بودن آن هم تبعید به نظر میجهان و منحصر به

اي تمام کسانی که به و بر. باشندهاي نامحدود رابطه، یگانه میبه فرد بودن رابطه و فراگیري
، چه جان، چه جاندار و بیمشروط وارد می شوند، هر واقعیت محدودينامحدود و ناچنین رابطه

ت، درون همان هر آنچه که هسهمههرچند، ، اهمیت خود را از دست می دهد،زمین و آسمان
).cf: Buber, 1970:126(یابدرابطه حضور می

انسان و خدارابطه.4
هاي ادیان به شمار ترین آموزهمهمترین وعامل انسان با خداوند از ابتداییتردید چگونگی تبی
دیانت ساسبه خود اختصاص داده است و ارا آید، که سهم شایانی از متون دینی مختلف می

بین انسان و توان گفت اساس دیانت موضوع رابطهاي که میبه گونه،دهدادیان را تشکیل می
در تلاشند تا این ارتباط را م، مستقیدیان نیزکم و بیش، مستقیم یا غیراتعالیمسایر. استخدا

آنها از خود و ورزي آدمیان نیز در گرو برداشتمی توان گفت اصل دین. م نمایندیرستتر روشن
هاي متفاوت ادیان در با خداوند نیز منوط به نگاهبرقراري رابطهتفاوت در چگونگی .خداوند است

حاکی از آن است که نگاه مشابهی از، تصویر خداونددر موردتعریف دانشمندان . باب استاین
و خداي ارسطو ،هاستافلاطون طراح صورت، خدايبراي نمونه. وجود نداردرابطه خدا و انسان 

ینوزا جوهر نامتناهی و خداي مالبرانش پمحرك نخستین و خداي دکارت جوهر خالق و خداي اس
اي فقیهان خداي معبود، خد.معمار عالم استواضع قوانین عمومی است و خداي لایب نیتس

چگونگی درك تعامل . عامیان خدایی همراز و همیار استخداي عرفا خداي محبوب و خداي
هاي آموزه. هاي ادیان ارائه دهدی و تعریف خاصی را از سایر آموزهتواند تلقن با خدا میانسا

، تلقی صویر تفاوت کندکند و اگر این تیاخلاقی و تشریعی ادیان، در پرتو این تصویر معنا پیدا م
هاي ادیان بر درك چگونگی پیوند بشر با آموزهگمان شاکلهپس بی.یابدمیها نیز تغییراز آموزه

یهودیت از جمله ادیان توحیدي است . انسان با خداستموضوع رابطه،خدا استوار است و دیانت
خدایی است بیرونی که عهد عتیقخداي . که تصویر روشنی از تعامل میان انسان و خدا دارد

دهد تا میکند و اگرچه گاه فرمانرود و گاهی نیز خوف ایجاد میاش با انسان از بین نمیفاصله
اي بخواهد او را دوست داشته باشد بی گمان این عشق ولی اگر بنده،بندگانش به او عشق بورزند
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رابطه آدمی با این خدا .تگذار اسخدایی قانونعهد عتیقخداي . وحشت گذشته استاز دروازه
. تواند کمی خشک و سرد باشدبطه میاین نوع را. کندقانون معنا پیدا میتنها و تنها در چارچوب

بینیم که خداوند با قوم می،ست که در عین نگاهی همراه با ترس نسبت به خداونداقابل ذکر 
زد و انسان را مورد سابرقرار میرابطه آنهاتکلم کردن با کند و از طریق بنی اسرائیل تکلم می

ده اخداوند در کنار انسان حضور دارد و براي برقراري این رابطه همیشه آم.دهدخطاب قرار می
همچنین این .همواره باز استرابطه برقرار ساختن با خداوند در دین یهودراه برايبنابراین.است

شالوده تفکر بوبر نیز دور از سنت .ذیردتواند در تمام لحظات زندگی انسان صورت پارتباط می
شک متاثر از اعتقادات بی،با انساناوتین بوبر در باب خداوند و رابطهماربنابراین.یهودي نیست

قابل ذکر . وند در کتاب مقدس ترسیم گشته استخصوص تصویري که از خداه ب،دینی است
سزایی در ه تاثیر ب،بوبر قرار گرفتکه مورد توجه و بررسی عمیق مارتین 1حسیدیماست فرقه

حسیدیم اعتقاد بر آن است که خداوند در تمام لحظات زندگی حضور در فرقه. او داشتبینش 
و از نظر بوبر تقواي حسیدیم مربوط به مواجهه با امر الهی در درون زندگی هر روزي است.دارد

ور الهی از طریق پیوند رابطهحضگفتگوي بوبر شد که در آناین بینش، مبنایی براي فلسفه
,cf: Buber(د گیرمیان انسان و انسان شکل می بوبر خرابی تمدن غرب را محصول .)1998:88

یکی اینکه : در این باب سه نظر وجود دارد. دانستتلاش براي خارج کردن خداوند از جهان می
و یا هم خدا و هم ،کنیمن مجزادي را کنار بگذاریم و خود را از آبراي قبول خداوند جهان ما

و یا هم خدا و هم جهان مادي را در کنار ،جهان مادي راکنار بگذاریم و خود را از آن مجزا کنیم
بدین صورت که انسان در این ؛یابدفرض سوم را در تعالیم حسیدیم میبوبر. یکدیگر بپذیریم

حال شود و در زمانمیبه مخلوق خود نزدیک خداوند در آن حضور یافتهجهان مادي است و
یم از نظر حسید.)Uffenneimer,1969:404(پذیرد میان خالق و مخلوق صورت میملاقات

میان انسان و خدا عشق نقش محوري در برقراري رابطه.مبناي آفرینش، عشق و محبت است
ست انسان به عشق قابل ذکر ا.اي بسوي عشق خداوند باشدتواند دریچهترس نیز می.دارد

زیرا خداوند در وجود هر انسانی .گردد مگر اینکه به پیرامون خود عشق بورزدخداوند نائل نمی
؛حسیدیم خداوند در همه جا حاضر و ناظر استبر طبق نظریه.)Buber,1988:35(شودیافت می

.فرقه اي زهد گرایانه در دین یهود. 1
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فرقه از نظر بوبر. ند با خداوند ارتباط برقرار سازدتوابنابراین انسان هر لحظه که اراده کند می
براي برقراري و،زیرا خداوند در تمام لحظات حاضر است.داردتاکیدها حسیدیم بر تقدس لحظه

نیست هاي معین به بودن در مکان خاص یا انجام شعائر دینی در زمانينیازاورابطه با 
)cf:Silberstein, 2005,v.2:1056(.مهم آن است که انسان خداوند را در این عالم ملاقات می-

زیرا درمکان خاصی .نظر بوبر خداوند قابل جستجو نیستبنابراین از .کند و با او سخن می گوید
یی»تو- من«اي ، رابطهصحیح با خداوندقابل ذکر است رابطه.)Moor, 1996:142(اي ندارد ج

شود و صرفا محدود به تصور یا تفکر در مورد طور حقیقی ملاقات میه است که در آن خداوند ب
کتاب مقدساز نظر بوبر .جایی ندارد» آن- من«با او حوزهنیست و در برقراري رابطه او

- من«ا از رابطه جعلی است که ما رنسخهتلمودخداوند با انسان است و کتاب سرچشمه مواجهه
داند اما به منظور مواجه بوبر خداوند را امري مطلق می.)Webster,1999:144(سازد دور می» تو

:زندبودن او نمیاي به مطلق این امر لطمهمعتقد استوسازدمتشخص میاو را،انسانشدن با 
شخص مطلق به درون رابطه وارد بلکه بعنوان،خداوند خود را بعنوان امري شخصی تنزل نداده«

براي اینکه دوستش بدارند شخص تواند تعبیر کند که خداونددر واقع مومن اینگونه می.گرددمی
».دشویتنها رابطه متقابل مربوط به اشخاص میسمزیرا در تفکر اگزیستانسیال،دشومی

)Buber,1988:127(1

بلکه از طریق ،گیردا خداوند از عالم ماده کناره نمیجهت برقراري رابطه ب، انساناز نظر بوبر
بخشیدن به کند و با تقدس در درون تمام اجزاء عالم درك میمواجهه با آنها حضور خداوند را

نامحدود و منحصر به فرد ورود به رابطه«:)Wood,1969:90(شود ، با خداوند مواجه میزندگی
فقط لازم است که همه هرچه . هاي جهان را نادیده بگیریما خدا، مستلزم آن نیست که واقعیتب

، ن رانفی کنیم، فقط کافی است که آلازم نیست که جهان را .ببینیم» تو«، درون که هست را
تلاش در . کندنفی جهان ما را به خدا نزدیک نمیتلاش در . در مقام واقعی خودش قرار دهیم

بیند فقط او که همه جهان را، درون خدا می. کندجهان هم، ما را به خدا نزدیک نمیتملک 
مارتین بوبر کلام افرادي را که معتقدند .)Buber,1970:127(»یابدروي خدا حضور میرودر

.)1/3741مثنوي(صورت است     صورت اندر دست او چون آلت است فاعل مطلق یقین بی. 1
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او . پذیرد، نمیهاي جهانمیان واقعیتیا واقعیتی استي جهانان اینجاست و خدا در ماورجها
داند و معتقد است رابطه با خدا، یعنی هیچ چیز جز رابطه میان خدا و انسان را مقوله دیگري می

خدا ، جز خدا نخواستن و همه چیز را، دریز را در خدا دیدن، یعنی هیچ چیزخدا ندیدن و همه چ
» تو«دادن و حقیقت آن را درون همانجا» تو«جهان را درون رابطه با خدا یعنی همه. یافتن

یافت ،توان جستاست که آنچه نمی» تو-من«تنها در سایه برقراري رابطه. جستجو کردن
خداجویی . جویداي را میکه گویی گمشدهچنانبه خداجویی نیست آنانسان قادر.خواهد شد

-چه عاملی منجر می«:بوبربه گفته. ست که خدا در آن نباشداي نیون هیچ ذرهممکن نیست، چ
جویی را آغاز نماید؟ ما حتی با تمام دانش، تفکر و نسان زندگی خود را رها کند و خداکه اگردد

توانیم، راه خودمان را ما فقط می. توانیم خدا را با خداجویی بیابیمز نمیقدرت تمرکز هم، هرگ
سبت تعهد تلاش ما، به ن. در هر قدم، بخواهیم که راه ما، راه راستی به سوي خدا باشدبرویم و 

در راه . متقابل با هر تویی، منزلگاهی استرودررویی و رابطه. شودما، به موفقیت نزدیک می
دهد و ما را به ما نشان میاي از آن رابل از رسیدن به مقصد نهایی، جلوهرویی با خدا، که قرودر

.)Buber,1970: 128(» سازدر آن، شریک مید
اي که در آن استغراق رابطه.اي دو سویه میان انسان و خدا استبوبر امیدوار به برقراري رابطه

پذیرداي عمیق و دوطرفه صورت میرابطهبلکه در عین حفظ استقلال فردي،دهدرخ نمی
)Rotenstreich, واسطه، اي بیفتگو، گشودگی، رابطههاي آن گویژگیجملهازو.)2009:21

یا ،مان ارتباط انسان با خداه» تو-من«بالاترین درجه رابطه.همدلی و دوسویه بودن است
گفتگوي مداوم خالق و کتاب مقدسبوبر مدعی است .)Buber,1989:142(ي ابدي است»تو«

,Yaron(سازد یت خود مگفتگویی که انسان را قادر به شناخ،نمایدمخلوق را ترسیم می

کتاب مقدسدر .گفتگوي عالم معنا با عالم خاکی استکتاب مقدسمحتواي .)1993,135-6
نسان هستی خود را از خداوند ا).cf: Buber, 1974:25(است » تو«و انسان »من«خداوند 

ب نیاز به برقراري رابطه با دیگران و متعاق،هدیه گرفته است که براي فهم و درك صحیح آن
همان »تو- من«شود مواجهه گاهی تصور می. )Ibid:18(است» تو-من«ن با خداوند در حوزهآ

نظر وي مد،باشدخاصیوبر اموري که صرفاً مربوط به عدهاما از نظر ب.هاي عرفانی استجذبه
تواند وارد این رابطه شود فردي میهر.شودبلکه حیات دیالوگ مربوط به تمام انسانها می،نیست

,Diamond(خود را از آن محروم سازدیا ه ، بوبر نه تنها ما را بدر حیات گفتگو.)1960:26
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سوي قلمرو میانِ انسان و خدا نیز راهنمایی ه بلکه ب، کندها هدایت میسوي قلمروي میانِ انسان
استدلالدانند که از طریق رخی خداوند را مفهومی انتزاعی میبدکنبوبر بیان می،نمایدمی

زیرا در این .قرار دارند»آن- من«چنین اشخاصی در رابطه.کنندعقلانی وجودش را ثابت می
قیقی در حالیکه رابطۀ ح.گیردکه مورد کنکاش عقلی قرار میاستاي حالت خداوند مساله

شود،یی که رابطه با خداوند برقرار مینجاآ»تو- من«در رابطۀ .اي است دو سویه و عمیقرابطه
قابل توجه است .حاضر استهمیشه و همه جاي سرمدي»تو«؛ي سرمدي است»تو«د، خداون

شه میل به رابطه حضور دارد و در چنین روابطی همی،ي اصیل»تو- من«خداوند در هر رابطهکه
بوبر نیز همانند اوتو معتقد است خداوند امري به کلی .ستامهیا ي سرمدي »تو«برقرار کردن با 

بنابراین .)cf:Stewart,2001:36-7(به همان اندازه نیز همیشه حاضر است اما ،دیگر است
او را ؛نیستتوصیفوخدایی قابل استنتاج ،کنددیالوگ خود مطرح میخدایی که بوبر در فلسفه

خدا همیشه . ، واقعیت غایبی نیست که از واقعیت حاضري استنباط شودخدا.اید ملاقات کردب
هرگز در گیرد ورو و مخاطب ما قرار میرودر، در مقام تو، مستقیماًست که در همه جااهمان

هر آنچه در عین حال همه. از نظر بوبر خداوند کاملا غیر از همه چیز است. گنجدکلام ما نمی
، اسرار شناخته شده و ناشناخته شده هم استاو همه.او خود ما هم هست. ه هست نیز هستک

).cf: Buber.1970:128(از من به من نزدیک تر است الاو غیر از من است در عین ح
علم کلام و صفات مخالفکند که کاملاًاي را مطرح مینیازي خداوند بوبر نظریهدر باب بی
معتقد است که خداوند در امر ،پذیري از فرقه حسیدیمبا توجه به تاثیرمارتین بوبر.الهی است

؛خداوند به قوم یهود نیازمند استاست کهمعتقدحسیدیم. تاسبرقراري رابطه به انسانها نیازمند
.یابد و بنابراین پادشاه یهود نیازمند قوم بنی اسرائیل استزیرا پادشاهی بدون ملت تحقق نمی

ارتین بوبر نیز این قول را پذیرفته و معتقد است فقط انسان نیازمند به خداوند نیست بلکه م
تو در قلب خود «:وي در کتاب من و تو اینگونه بیان داشته است.خداوند نیز نیازمند انسان است

دانی که خدا هم براي پرکردن چرا نمی. خدا، بیش از هر چیز دیگري محتاجیدانی که به می
ا محتاج انسان نبود؟ تو بود، اگر خدبه تو محتاج است؟ انسان چگونه می، هاي جهان ازلیشگوشه

خدا براي آن چه معناي . ج تو نبود؟ تو براي بودن، به خدا محتاجیبودي، اگر خدا محتاچگونه می
بودن یعنی محتاج،این نوع نگاه.)Buber,1970: 130(»زندگی توست، به تو محتاج است
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در اموزه هاي دینی. اسلام مغایر است و مردود اعلام می شودهبا اصول پذیرفته شد،خداوند
1.فقیراندو بجز او همهغنی مطلق استخداوند 

بوبر معتقد است بستر رابطه . استبرقراري رابطه با خدا روشن ءبا توجه به مطالب پیشین منشا
دهد، بنابراین رخ می» تو-من«در حوزه» دیگري«انسان با خدا از طریق رابطه میان انسان با 

.رساندمیي ابدي که همان خداوند است »تو«با دیگري انسان را به »تو- من«برقراري رابطه 
برد که از این میپیهمتا و نهانی خودرابطه با دیگري به استعدادهاي بیانسان در برقراري 

در این جهان گردد تا فرد وجود خداونداین امر منجر میبه یابد و الهی دست میطریق به بارقه
د را بسوي ي متناهی فر»تو«در واقع . )silberstin,2005,v.2:p.1057(را به حقیقت دریابد

بنابراین وقتی انسان .شودبدل نمی» آن«یی که هرگز به »تو«.کندي نامتناهی هدایت می»تو«
منحصر به فرد و بی ورود به رابطه. ي سرمدي است»تو«گوید در نهایت مقصودشمی»تو«

، لازم نیست که جهان نفی شود. است» تو-من«لزم برقراري رابطه در حوزههمتا با خداوند، مست
فقط باید آن را در مقام واقعی خودش قرار داد تلاش جهت نفی جهان یا به تملک در آوردن 

از .دیدجهت رو در رو شدن با خدا باید جهان را در خدا . جهان انسان را به خدا نزدیک نمی کند
یدن هیچ چیز ندیدن و همه چیز را در خدا دجز خدا برقراري رابطه با خداوند به معناي ،نظر بوبر

ند یعنی رابطه با خداو. هیچ چیز جز خدا نخواستن و همه چیز را در خدا یافتن است،یعنی؛است
شود می» تو-من«با تمام وجود وارد رابطه ي » من«پس هنگامی که .دیدن» تو«عالم را همه

اماند که نهایتا به دریمانند رودهایی می» تو«پاسخ به «: یابدجو حضور میقابل جستامر غیر
,Buber(»ي ابدي است»تو«که همان رسدمی ي ازلی »تو«درفلسفه بوبر، خداوند . )1970:75

.گیرندهاي دیگر از آن نشات می»تو«است که 

سخن آخر .5

البته این نوع از احتیاج شاید در تعابیر برخی از عرفا مانند ابن عربی نیز مشاهده شود که خدا در تحقق اسماء .1
ولی این نیاز، نیاز ذاتی نیست و . حسنایش به وجود انسان محتاج است، در مقام ربوبیت نیازمند وجود انسان است

گیر؟  : ه فقیر  کی فقیري بی عوض گوید کهو جز او جملاستکو غنی:با غناي ذاتی تعارضی ندارد
.)3/3354مثنوي(
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خداوند را بوبر .داردعصران خود بیان میاز هماي متفاوتبه گونهمارتین بوبر بحث رابطه را
هر .ورزدتاکید میکتاب مقدستشخص بودن خداوند در بر مکند، وخدایی متشخص قلمداد می

شود و این امر متشخص می،اما به منظور مواجه شدن با انسان،چند خداوند امري مطلق است
عنوان امري شخصی ه خداوند خود را ب،از نگاه بوبر.زنداي به مطلق بودن خداوند نمیلطمه

عنوان ه شک ببوبر بی. کندون رابطه وارد میمطلق به درعنوان شخصِه بلکه ب،ل ندادهتنزّ
فیلسوفانی که خداوند را صرفاً امر ،شخصی موحد و مذهبی مجزا از فیلسوفان رادیکال است

چه بسا چنین تعبیري از خداوند دلسرد ،پندارند که قابل شناخت نیستو یا انتزاعی میخیالی
اي دوسویه میان انسان و خدا برقراري رابطهدوار بهو امیشناسدبوبر خداوند را می.کننده باشد

اي درعین حفظ استقلال فردي رابطهوگیرد صورت نمیحلالاي که در آن استرابطه،است
توان در هر ست که میکند خدایی اخدایی که بوبر ترسیم می.گیردفه شکل میدو طرو عمیق

چنین خدایی قابل جستجو .رار دادلحظه و در هر زمان با او گفتگو کرد و او را مورد خطاب ق
از. خواهیم او را در جاي خاصی بیابیمنیست زیرا در همه جا حضور دارد و نیازي نیست که ب

بدین ،گوید که واجد شرایط برقراري رابطه با خداوند استسوي دیگر بوبر از انسانی سخن می
ي دوسویه و حتی عاشقانه برقرار اتواند با خداوند رابطهگونه اي است که میه معنا که خلقتش ب

گانگی به دلیل نوع آفرینش اي دارد و این دوهاي دوگانهبوبر معتقد است انسان ویژگی.سازد
ه او در کیهان ب،به زبان دیگر.شودفرو فرستاده میبه عالم مادونبالاعالمزیرا انسان از.اوست

انسان ذاتاً خوب یا .د که همان روح استشومیآید و یک وجود فوق کیهانی به او عطادنیا می
بوبر معتقد است در انسان شناسی فلسفی . چه باشدکند بلکه با داشتن اراده انتخاب می،بد نیست

هاي عینی و وجودي سروکار دارد و براي حصول به براي دستیابی به تمامیت انسان با ویژگی
شعور دیگر ذيد و با سایر مخلوقات زنده ویک شناخت کامل از انسان، باید او را وارد طبیعت کر

- از نظر بوبر انسان می. در این صورت به جایگاه حقیقی انسان دست خواهیم یافت.مقایسه کرد
. »ومن ـ ت«یا »من ـ آن«تواند به اختیار خود در دو وضعیت متفاوت قرار گیرد، یا در حالت 

شخص انسانی یا امري طبیعی ري کهتواند با دیگشود میمحسوب می» من«انسان که همان 
برقرار »من ـ آن«یا »من ـ تو«رابطۀ ،یا وجودهاي روحانی مانند آثار هنري و خداوند باشد

بالاترین . شودنمیرابطه حاصل »من ـ آن«در حوزهبا خداوند البته قابل ذکر است که.سازد
ابد و آنچه در این سوق ی»تو- من«سوي رابطه ه انسان این است که در زندگی بو دغدغۀنزاع
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اگر مردم تلاش کنند تا چنین حیاتی داشته .گیرد از اهمیت بالایی برخوردار استمواجهه فرا می
دیگر یک اگو ابتدایی »من«از نظر هستی شناسی . باشند وجود انسانی را متحول می سازند

.دهدطه، خود را رشد مینی برقراري رابیع،وسیله رشد دادن وجودهاي دیگره ب»من«. نیست
را تخفیف »من«این امر خصایص وجودي،قرار گیرد»من ـ آن«در یک وضعیت »من«وقتی 

من «اما وقتی شخص براساس ویژگیهاي ،هاي علمی باشدهر چند که در حال کوشش،دهدمی
پس .زدساموجودات روحانی ارتباط برقرار میکاملاً با جهان و حتی »من«کند حرکت می»ـ تو

اب خود تصمیم هاي فردي انسان از نظر بوبر داشتن اراده است که بر اساس انتخیکی از ویژگی
.است»دیگري«وابسته به »من«همچنین انسان شدن و تکامل .برودمی گیرد به کدام سو

بسا انسان تا کند و چهایفا می»من«کوفایی استعدادها و توانایی هاي دیگري رکن اساسی در ش
سوق دادن انسان منجر به » دیگري«،همچنین. باشد»من«تواند نمیمواجه نشود،» دیگري«اب

فطرتاً میل به برقراري که ستاايگونهه زیرا نوع آفرینش انسان ب؛شودبه سوي خداوند می
در این مورد. البته اختیار آن را نیز دارد که بر خلاف میل خویش عمل کند.رابطه با خداوند دارد

یابد و زندگی تواند خداوند را در وجودش درانسان موجودي است که فطرتاً می«:بوبر می گوید
نی وجود یگانه خود را پس هر انسا.اي از سوي خداوند براي انسان استاحضاریه و دعوتنامه

»ش تحقق بخشدکلیتتا آن را در ل استکند و مسئواز وجود خداوند دریافت میايبعنوان ذره
)Buber,1974:17(.دلیل آنکه هم انسان و هم خداوند داراي شرایط لازم جهت ه بنابراین ب

و از . ترسیم الگویی جهت برقراري رابطه کاري آسان و ممکن است،برقراري رابطه هستند
میان خدا و انسان را به رابطه ایجادآنجایی که هدف مارتین بوبر ترسیم الگویی است که امکان

. استبنابراین حوزة انسان شناختی و خدا شناختی او کاملا هم سو با بحث رابطه،دآورنمایش در
توصیف هر اساس الگوي مارتین بوبر از چند واژة اساسی تشکیل شده است که با ترکیب آنها و

ي»تو«خود شامل » تو«که » تو«، »من«ها عبارتند از این واژه. گیردیک، الگوي بوبر شکل می
ي »تو«کند و خطاب می» تو«ي متناهی را همان »تو«. ي نامتناهی است»تو«متناهی و

از »دیگري«و » مواجهه«، »میان«، »آن«هاي همچنین واژه. نامدمیابدييتو«متناهی را نا
ا یکدیگر ساختار ها بشود و ترکیب واژهاین الگو محسوب میهايترین مولفهترین و بنیادینمهم

بینش بوبر بر دو شیوة رابطه با دیگران پایه ریزي شده است و این دو . کندالگو را مشخص می
»آن-من«در مواجه با رابطه» من«ذکر است شایان . نامدمی»آن- من«و »تو-من«را طریق
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- دو حالت مبنایی است که انسان میتنها همین. متفاوت است»تو-من«در مواجهه » من«با 
این شرایط، وضعیت انسان را در مسیر جهان و .معاشرت کندوسیله آن با موجودات ه تواند ب

عنوان ه بمحیط پیرامون خودکند، انسان در مواجهه با هاي متفاوت آن مشخص میمسئولیت
موجودهایی که با آنها مواجه بسته به اینکهشود و میامري عینی و ظاهري عمیقاً اندیشناك 

. سازد، رابطه برقرار میدمند یا غیرمفید باشندسویا مهم و اوتا چه اندازه براي شودمی
کنون داشته گذار در عصر خود تاه نظر تحولی جدي و تاثیرالگوي مارتین بوبر در بحث رابطه ب

توان تفکر هر اندیشمندي را با در طه، میبا در دست داشتن چنین الگویی در مورد بحث راب. است
حاصل این ارزیابی انسجام دادن به اندیشۀ .دادگوي پیشرو مورد ارزیابی قرارنظر گرفتن ال

تر کند تا در صورت جامعهمچنین این امر کمک می.شخص مورد نظر در مورد بحث رابطه است
از این روي با . هاي الگو مشخص شودها و نقصانگاه هاي اندیشمند مورد نظر کاستیبودن دید

اسلامی مشاهده خواهیم کرد که در -قرار دادن تفکرات اندیشمندان شرقی بخصوص ایرانی
تر از الگوي من و شود که جهت استفاده، کاملتر و جامعن تفکرات شرقی الگو هایی یافت میمت

آن به د واقع شده اما جامهگذار و مفیهر چند الگوي مذکور بسیار تاثیر. توي مارتین بوبر است
از جمله . سازدفراهم نمینیازهاي جامعه شرقی راقامت تفکر شرقی دوخته نشده است و 

در این .من مولانا سخن گفت-توان از الگوي مني ایرانی اسلامی در بحث رابطه میالگوها
خداوند را در هر یک از گردد، که برقراري رابطه با ابطه نه تنها به دو حوزه ختم نمیالگو بحث ر

- من«و » تو- من«،»او-نم«، »آن- من«ها عبارتند از این حوزه. ی داندها ممکن ماین حوزه
.»من
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